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آدرنالین

لیگ قهرمانان اروپا همواره بی‌رحم‌ترین صحنه 
نمایش برای آرزوهای بزرگ بوده است؛ جایی که 
یک لغزش کوچک، یک ثانیه غفلت یا یک تصمیم 
اشتباه، می‌تواند تمام رشــته‌های یک فصل را در 
کســری از ثانیه پنبه کند. سه‌شنبه‌شب ورزشگاه 
متروپولیتانــو دقیقا تجلــی‌گاه همین بی‌رحمی 
مطلق بود. نبرد اتلتیکومادرید و بارسلونا در مرحله 
یک‌چهارم نهایی، چیزی فراتر از یک مسابقه فوتبال 
و در واقع یک جنگ تمام‌عیــار گلادیاتوری برای 
بقا بود. بارســلونا که با استرسی پنهان پا به مادرید 
گذاشته بود، می‌دانســت که در مقابل ارتش سر تا 
پا انگیزه میزبان، حق هیچ‌گونه اشــتباهی ندارد؛ 
اما در فوتبال، گاهی ســناریوها به دراماتیک‌ترین 
شکل ممکن نوشته می‌شوند و همه‌چیز برخلاف 

پیش‌بینی‌ها رقم می‌خورد. 
نقطه عطف این تراژدی بــرای کاتالان‌ها، نه با 
یک شوت سهمگین از ســوی حریف، بلکه با یک 
اشتباه مرگبار از سوی خودی رقم خورد. کارت قرمز 
مستقیم و اخراج اریک گارسیا، درست در لحظاتی 
که بارســلونا به دنبال پیدا کردن روزنه‌ای در خط 
دفاعی رسوخ‌ناپذیر اتلتیکو بود، همچون آب سردی 
بر پیکر هانسی فلیک و شاگردانش ریخته شد. در 
سطح اول فوتبال اروپا، ۱۰ نفره شدن آن هم مقابل 
تیمی که تخصصش فشردن گلوی حریفانِ زخمی 
است، حکم یک خودکشی تدریجی را دارد. با خروج 
گارسیا، شیرازه تاکتیکی بارسا از هم پاشید، نظم 
تیمی جای خود را به سراســیمگی داد و وزنه‌های 
روانی بازی به طور کامل به سود شاگردان سیمئونه 

سنگینی کرد. 
اتلتیکومادرید که به خوبی بوی خون را حس کرده 
بود، با صبوری و فرصت‌طلبی خاص سرمربی‌اش جلو 
کشید. آنها می‌دانستند که بارسلونای ۰‍۱ نفره، زیر 
فشار بی‌امان سکوها، دیر یا زود از نظر فیزیکی و ذهنی 
تخلیه خواهد شد. در نهایت، این آدمولا لوکمن بود 
که با یک ضربه زهرآگیــن و جای‌گیری فوق‌العاده، 
دروازه بلوگرانا را فرو ریخت تا سند صعود روخی‌بلانکو 
را امضا کند. این گل تنها یک برتری روی تابلوی نتایج 
نبود، بلکه شــلیک نهایی به قلب امیدهای بارسلونا 

برای بازگشــت به قله اروپا 
محســوب می‌شد. پس 
از ســوت پایان، چهره 
درهم‌شکسته بازیکنان 
و صحبت‌هــای تلــخ 
فرنکی دی‌یونگ که با 

صراحت اعتراف کرد »با 
یک یار کمتر، تقــا در این 

ســطح غیرممکن اســت«، عمق 
فاجعه و استیصال را برای هواداران 

بارسا به تصویر کشید. 
حالا گــرد و خــاک این نبرد 
بزرگ فرو نشسته و دو مرد با دو 
سرنوشــت کاملا متفاوت روی 
خطوط موازی ایستاده‌اند. در یک 

سو، دیگو ســیمئونه قرار دارد که با 
ارتش وفادارش یک بار دیگر بزرگی 
کرده و در رویای فتح جامی است که 
سال‌هاســت به او چشمک می‌زند. در 
ســوی دیگر، هانســی فلیک ایستاده 
است؛ مردی که ماشین هجومی‌اش در 
اسپانیا بی‌رقیب می‌تازد، اما در اروپا بار 
دیگر به بن‌بست رسید و نتوانست طلسم 
ناکامی‌های قاره‌ای بارسلونا را باطل کند. 
در ادامه، نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت 
به داســتان این دو سرمربی در شبی که 

یکی در مسیر جاودانگی قدم برداشت و دیگری در 
هزارتوی تردیدها گم شد. 

مرد سیاه‌پوش
دیگو پابلو ســیمئونه؛ نامی که با کلماتی چون 
تعصب، جنگندگی، جنون کنار خــط و وفاداری 
بی‌قید و شرط گره خورده است. وقتی به تصویر او 
کنار زمین نگاه می‌کنید، انگار نه یک سرمربی، که 
یک فرمانده نظامی در خط مقدم جبهه ایســتاده 
است. با همان کت و شلوار مشکی همیشگی‌اش، با 
همان حرکات دست اغراق‌آمیز و با همان فریادهایی 
که تا مغز استخوان بازیکنانش نفوذ می‌کند. او فقط 
یک تیم را هدایت نمی‌کنــد؛ او روح خودش را در 
کالبد ۱۱ بازیکن می‌دمد. سیمئونه و اتلتیکومادرید 
دیگر دو مفهوم جداگانه نیستند، آنها سال‌هاست که 

در هم تنیده شده‌اند و هویت یکدیگر را می‌سازند. 
برای درک عظمت کاری که سیمئونه در اتلتیکو 
انجام داده، باید به روزهایــی برگردیم که او روی 
نیمکت ویســنته کالدرون نشست. اتلتیکو تیمی 
بود زیر سایه ســنگین و خردکننده رئال‌مادرید و 
بارسلونای افسانه‌ای؛ تیمی که به شکست خوردن 
و در حاشیه ماندن عادت کرده بود. اما ال‌چولو آمد 
تا معادلات فوتبال اسپانیا را تغییر دهد. او نسلی از 
گلادیاتورها را ساخت. کسانی مثل دیگو گودین، 
گابی، کوکه و رائول گارســیا که حاضر بودند برای 
مربی‌شان در زمین جان بدهند. سیمئونه با همین 
ارتش دو بار قهرمان لالیگا شد؛ آن هم در دورانی که 
مسی و رونالدو در اوج دوران تاریخی خود پادشاهی 
می‌کردند. این قهرمانی‌ها فقــط یک جام نبودند، 
بلکه یک انقلاب علیه اشرافیت فوتبال اسپانیا بودند. 
اما داستان سیمئونه، یک تراژدی ناتمام هم در 
دل خود دارد؛ لیگ قهرمانان اروپا. جامی که بیش 
از هر مربی دیگری در تاریخ، به او بدهکار است. دو 
فینال دردناک و دراماتیک در لیسبون و میلان. هر 
دو بار مقابل دشــمن خونی، رئال‌مادرید. هر دو بار 
در یک قدمی لمس جام، در ثانیه‌های پایانی یا در 
ضربات بی‌رحم پنالتی، جام از دستانش سر خورد. 
تصویر سیمئونه که پس از فینال میلان با چشمانی 
اشک‌بار و نگاهی خیره به زمین چمن می‌نگریست، 
یکی از تلخ‌ترین قاب‌های 
تاریخ فوتبال مدرن است. 
خیلی‌ها فکر می‌کردند 
آن شکســت‌ها پایــان 
دوران ال‌چولــو خواهد 
بود. می‌گفتنــد او دیگر 
نمی‌تواند تیمش را از نظر 
روانی بازســازی کند. اما آنها 

سیمئونه را نشناخته بودند. 
یکــی از شــگفت‌انگیزترین 
دستاوردهای این مرد آرژانتینی، 
توانایی بی‌نظیرش در مدیریت 
تغییر نسل‌هاســت. بازیکنان 
بزرگ آمدنــد و رفتند؛ دیگو 
کاســتا، آردا تــوران، رادامل 
فالکائــو، آنتــوان گریزمــان 
)که رفــت و دوباره به آغــوش ال‌چولو 
بازگشت( و بســیاری دیگر. سیمئونه 
بارها مجبور شــد تیمش را از نو بسازد، 
تاکتیک‌هایــش را بــا بازیکنان جدید 
تطبیق دهد و از یک تیــم کاملا دفاعی 
و فیزیکــی، به تیمــی انعطاف‌پذیرتر و 
مدرن‌تر برسد. با این حال، او هرگز اجازه 
نداد آن دی‌ان‌ای اصلــی اتلتیکو، یعنی 
جنگندگی و تسلیم‌ناپذیری، از بین برود. 
او همیشــه اتلتیکو را در بالاترین 
سطح رقابت نگه داشت و حضور 

در لیگ قهرمانان را از یک رویا، به یک روتین هر ساله 
برای باشگاه تبدیل کرد. 

و حالا، در آوریــل ۲۰۲۶، اتلتیکوی او بار دیگر 
دست به کار بزرگی زده اســت. حذف بارسلونا در 
یک‌چهارم نهایی آن هم پس از شکســت در بازی 
رفت، بار دیگر نشان داد که قلب تپنده روخی‌بلانکو 
با چــه قدرتی می‌کوبــد. این فقط یــک پیروزی 
تاکتیکی نبود؛ یک پیروزی روانی بود. وقتی تیمت 
هدفي جز پيروزي ندارد، وقتی فشار روانی بالاست، 
این کاریزمای مربی اســت که به ساق‌های خسته 
بازیکنان قدرت می‌بخشد. ســیمئونه می‌داند که 
چگونه از لحظه‌ها اســتفاده کند، چگونه از اخراج 

بازیکن حریف )اریک گارســیا( بالاترین بهره 
را ببرد و چگونه بــا گل آدمولا لوکمن، تیر 

خلاص را بر پیکر حریف شلیک کند. 
امســال احســاس متفاوتــی در 

متروپولیتانو جریان دارد. شاید امسال، 
همان سال موعود باشد. شاید پس 
از سال‌ها جنگیدن با دست خالی 
مقابل غول‌های ثروتمند اروپا، 
پس از آن همه دل‌شکستگی در 
فینال‌ها، حالا زمان آن رسیده 
که فوتبال روی خوشــش را 
به دیگو پابلو سیمئونه نشان 
دهد. اگر او بتواند امسال فاتح 

لیگ قهرمانان شود، دیگر تنها 
یک مربی موفق نخواهد بود؛ او به 

یک اسطوره جاودانه و دست‌نیافتنی 
در تاریخ فوتبال تبدیل می‌شود. مردی 

که ثابت کرد با ایمان، کار ســخت و کمی 
جنون، می‌توان بر هر قله‌ای ایســتاد. آیا 
خدایان فوتبال بالاخره به ال‌چولو لبخند 

خواهند زد؟

غریبه‌ای در اروپا
بارسلونا و لیگ قهرمانان اروپا؛ این رابطه‌ای 
است که سال‌هاست از یک عشق پرشور به یک 

کابوس روان‌شــناختی تبدیل شده است. هانسی 
فلیک زمانی کــه روی نیمکت بلوگرانا نشســت، 
ماموریتی واضح داشت؛ بازگرداندن شکوه از دست 
رفته بارســا در هر دو جبهه داخلی و اروپایی. مرد 
آلمانی که با بایرن مونیخ شش‌گانه تاریخی را فتح 
کرده بود، به نظر می‌رسید همان حلقه گمشده‌ای 
است که کاتالان‌ها به آن نیاز دارند. او آمد، تیم را از نو 
ساخت، به جوانان لاماسیا اعتماد کرد و یک ماشین 
هجومی ویرانگر در اسپانیا خلق کرد. اما داستان او 
در بارسلونا، تا به امروز داســتان دو روی یک سکه 
اســت؛ پادشــاهی مطلق در لالیگا و سردرگمی و 

ناکامی در اروپا. 
در مسابقات داخلی اسپانیا، فلیک تیمی رویایی 
ساخته است. تیمی که چشــم‌نواز بازی می‌کند، 
حریفان را با پرس‌های سنگین و حملات همه‌جانبه 
خفه می‌کند و امتیــازات را یکی پــس از دیگری 
جمــع‌آوری می‌کنــد. قهرمانی در لالیــگا برای 
هواداران بارســا ارزش زیادی دارد؛ نشــان‌دهنده 
ثبات و قدرت تیم در یک ماراتن ‌۳۸هفته‌ای است. 
فلیک ثابت کرده که می‌توانــد در طول یک فصل 
طولانی، تیمی منســجم و بی‌رحم را رهبری کند. 
اما در نیوکمپ، قهرمانی در لالیگا هرگز کافی نبوده 
است. هواداران بارسا با خاطرات جادوی مسی، نبوغ 
ژاوی و اینیستا و شب‌های جادویی لیگ قهرمانان 
زندگی می‌کنند. برای آنهــا، عیار واقعی یک مربی 
در شب‌های داغ و پر استرس اروپایی سنجیده 
می‌شــود؛ جایی که فلیک برای دومین سال 

متوالی، طعم تلخ ناکامی را چشید. 
حــذف مقابــل اتلتیکومادریــد، 
چکیــده‌ای از تمــام مشــکلات 
روان‌شــناختی بارســا در اروپا 
بود. تیمی که بــازی خانگی را 
باخته، اما در بازی برگشــت، 
شــروعي رويايي دارد و خيلي 
زود به مســابقه برمي‌گردد اما 
با کوچک‌ترین لغزشی شیرازه 
از هــم می‌پاشــد. کارت قرمز 
اریک گارســیا، تنها یک اتفاق 
فوتبالی نبود؛ جرقه‌ای بود که تمام 
ترس‌ها و اضطراب‌های پنهان بارسا 
در رقابت‌های اروپایی را شــعله‌ور 
کرد. تیمی که در لالیگا با اعتماد به 
نفس کامل بــازی می‌کند، در اروپا 
به محض دریافت یک ضربه، دچار 
فروپاشــی عصبی می‌شــود. اینجا 
دیگر تاکتیک‌ها بــه تنهایی جواب 
نمی‌دهنــد؛ اینجا نیــاز به ذهنیت 
برنده‌ای اســت که به نظر می‌رسد 
هنوز در کالبد این تیم فلیک 

نهادینه نشده است. ســال گذشته هم قصه همین 
بود. یــک ناکامی دیگر، یک حســرت دیگر و حالا 
برای دومین ســال پیاپی، دســتان فلیک از جام 
گوش‌دراز کوتاه مانده اســت. پارادوکس هانسی 
فلیک همین جاســت؛ او چگونــه می‌تواند تیمی 
تا این حد مقتدر در اســپانیا بســازد، امــا در اروپا 
نتواند از پس گردنه‌های ســخت عبــور کند؟ آیا 
مشکل از تاکتیک‌های اوســت که در اروپا خوانده 
شده اســت؟ یا مشکل به فشــاری برمی‌گردد که 
 پیراهن بارسلونا در مســابقات اروپایی به بازیکنان 

تحمیل می‌کند؟
قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا نیاز به 
ویژگی‌های خاصی دارد؛ نیــاز به توانایی مدیریت 
لحظات بحرانــی، کنترل احساســات در جهنم 
ورزشگاه‌های حریف و البته کمی هم شانس. فلیک 
در بایرن نشان داده بود که این ویژگی‌ها را دارد، اما 
در بارسا، او با تیمی روبه‌روست که ارواح کامبک‌های 
تلخ سالیان گذشته )رم، لیورپول، بایرن، پاریس( 
هنوز در رختکن آن پرســه می‌زنند. مربی آلمانی 
هنوز نتوانسته این طلسم روانی را بشکند و ذهنیت 

ترس‌خورده بارسا در اروپا را درمان کند.

فلیک مربی بزرگی اســت و موفقیت‌هایش در 
لالیگا قابل ستایش است. اما تاریخ بارسلونا بی‌رحم 
است. در این باشگاه، موفقیت‌های داخلی خیلی زود 
به فراموشی سپرده می‌شوند اگر با افتخارآفرینی در 
اروپا همراه نشوند. ساعت شنی برای هانسی فلیک 
در حال تیک‌تاک است. او باید راهی پیدا کند تا این 
غول خفته را در اروپا بیدار کند. باید تیمش را از نظر 
ذهنی به سطحی برساند که در شب‌های سخت، با 
یک اخراج یا یک گل خورده، تسلیم نشود. قهرمانی 
در لالیگا شیرین است، اما تا زمانی که فلیک نتواند 
بارسلونا را بر بام اروپا بنشاند، همیشه علامت سوال 
بزرگی مقابل نام او در تاریخ این باشگاه وجود خواهد 
داشت. هواداران می‌پرســند فلیک چه زمانی این 
افتخار را برای ما به ارمغان می‌آورد؟ پاســخی که 

شاید آینده شغلی او در کاتالونیا را رقم بزند.

تراكتور در جدالي نابرابر به شباب الاهلي باخت
و از ليگ نخبگان حذف شد

پايان تور آسيايي! 

شکست ســه بر صفر مقابل شــباب الاهلی در مرحله 
یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، شاید در نگاه اول یک 
نتیجه سنگین و دور از انتظار برای تنها نماینده باقی‌مانده 
ایران در این رقابت‌ها به نظر برسد. اما برای درک کامل این 
نتیجه، باید از مستطیل سبز فراتر رفت و به داستانی نگاه 
کرد که هیچ شــباهتی به یک رقابت اســتاندارد ورزشی 
نداشت. داســتان تراکتور در جده، روایت یک نبرد نابرابر 
بود؛ نبردی کــه از همان ابتدا، نتیجــه‌اش خارج از زمین 

مسابقه تعیین شده بود. 
اولین چالش تراکتور، به آمادگــی فنی و بدنی این تیم 
بازمی‌گشت. شــرایط خاص کشــور در هفته‌های اخیر، 
باعث شــد تیم تبریزی نزدیــک بــه ‌۴۰ روز از تمرینات 
منظم و مسابقات رســمی دور بماند. در حالی که رقبای 
آسیایی در کوران مســابقات داخلی و با آمادگی کامل به 
مصاف یکدیگر می‌رفتند، تراکتور عمــا از ریتم طبیعی 
یک تیم حرفه‌ای خارج شــده بود. وقتــی تیمی برای این 
مدت طولانی از فضــای رقابت دور باشــد، انتظار رقابت 
برابر با تیمی که در اوج آمادگی اســت، بیشــتر شبیه به 
یک رویاســت تا واقعیت. بازیکنــان تراکتــور، با وجود 
تمام تلاش‌هــا، از نظر بدنــی و ذهنی فاصلــه زیادی با 
 اســتانداردهای لازم بــرای یک دیدار حذفی در ســطح 

آسیا داشتند. 

اما چالش‌ها به همین‌جا ختم نشــد. مسیر رسیدن به 
جده، خود یک داستان فرسایشــی بود. در حالی که سایر 
تیم‌های حاضر در ایــن مرحله با پروازهــای چارتر و در 
بهترین شرایط ممکن خود را به محل برگزاری مسابقات 
رســانده بودند، تراکتور ســفری نزدیک به ‌۴۰ ساعت را 
پشت سر گذاشت. این سفر شــامل ترکیبی از مسیرهای 
زمینی و هوایی بــود؛ از تهران به تبریــز، از تبریز به وان، 
سپس پرواز به استانبول و در نهایت پرواز به جده. بازیکنان 
تراکتور، با بدنی خســته و ذهنی فرسوده وارد این مسابقه 
 شدند؛ شــرایطی که هرگونه امید به رقابت برابر را از بین

 می‌برد. 
با وجود تمام این مشکلات، تیم محمد ربیعی مسابقه 
را با انگیزه و قــدرت آغاز کرد. به خصــوص در نیمه اول، 
تراکتوری‌ها توانستند با یک بازی منســجم و دفاعی، به 
خوبی حریف اماراتی را کنترل کنند و حتی موقعیت‌هایی 
نیز خلق کردند. اما در دقیقه ‌۵۲، اتفاقی رخ داد که آخرین 
میخ را بر تابوت امیدهای تراکتــور کوبید. اخراج علیرضا 
بیرانوند، دروازه‌بان کلیــدی تیم، باعث شــد تا تراکتور 
مجبور شــود بیش از ‌۴۰ دقیقه باقی‌مانده را با یک بازیکن 
کمتر ادامه دهد. در این لحظه، معادله کاملا نابرابر شــد؛ 
تیمی که ‌۴۰ روز تمریــن نکرده بود و ‌۴۰ ســاعت در راه 
بوده، حالا باید ‌۴۰ دقیقه هم با یک یار کمتر بازی می‌کرد. 
 این مجموعه از اتفاقات، شرایطی را رقم زد که هر تیمی را 

از پا در می‌آورد. 
با این حال، نمایش تراکتور در نیمه اول، به خوبی نشان 
داد که اگر شــرایط نرمال بود و خبری از این مشــکلات 
لجستیکی و آمادگی نبود، شاید این تیم می‌توانست یک 
رقابت ســخت و نفس‌گیر را با حریف اماراتی داشته باشد. 
شکست سه بر صفر مقابل شباب الاهلی، در واقع بازتابی از 
یک نبرد نابرابر بود. تراکتور نه به دلیل ضعف فنی محض، 
بلکه به دلیل مجموعه‌ای از چالش‌های خارج از کنترل، از 

دور رقابت‌ها حذف شد. 
بازی تراکتور مقابل شــباب‌الاهلی، اگرچه با شکست 
تلخ برای تیم تبریزی به پایان رســید، اما برای دروازه‌بان 
سوئدی این تیم، مارکو یوهانســون، شاید آخرین پرده از 
یک ماجرای کوتاه بــود. پس از اخــراج ناگهانی علیرضا 
بیرانوند در دقیقه ۵۲، یوهانسون مجبور شد برای دومین 
بار با پیراهن تراکتور درون دروازه قرار گیرد. او در این مدت 
کوتاه، با وجود چند واکنش خوب، در نهایت تسلیم سه گل 

شد و نتوانست مانع شکست تیمش شود. 
داستان حضور یوهانسون در تراکتور از ابتدا با اما و اگر 
همراه بود. او در ابتدای فصل به عنوان جانشــین بیرانوند 
جذب شد که با حکم محرومیت چهار ماهه مواجه بود. اما 
درســت پس از اولین بازی یوهانسون، حکم توقف اجرای 
محرومیت بیرانوند صادر شــد و او به ســرعت به دروازه 
بازگشت. این اتفاق، عملا نقش یوهانسون را به یک ذخیره 

صرف تقلیل داد. 
حالا با توجه به اینکه رقابت‌ها تعطیل شده و یوهانسون 
به کشورش بازگشــته، این احتمال قوت گرفته که بازی 
مقابل شــباب‌الاهلی آخرین حضور او در ترکیب تراکتور 
بوده باشد. این حضور کوتاه، فصلی پر فراز و نشیب و شاید 
ناتمام برای دروازه‌بان ســابق اینتراخت برانشــوایگ در 

فوتبال ایران رقم زد.

رویای کاتالان‌ها در آتش مادرید خاکستر شد! اتفاق روز

شب جنون و تراژدی
 آريا طاري

حذف بارسلونا در یک‌چهارم نهایی 
آن هم پس از شکست در بازی رفت، 

بار دیگر نشان داد که قلب تپنده 
روخی‌بلانکو با چه قدرتی می‌کوبد. 

وقتی تیمت هدفي جز پيروزي 
ندارد، وقتی فشار روانی بالاست، این 
کاریزمای مربی است که به ساق‌های 

خسته بازیکنان قدرت می‌بخشد

فلیک مربی بزرگی است و 
موفقیت‌هایش در لالیگا قابل ستایش 

است. اما تاریخ بارسلونا بی‌رحم است. در 
این باشگاه، موفقیت‌های داخلی خیلی 

زود به فراموشی سپرده می‌شوند اگر 
با افتخارآفرینی در اروپا همراه نشوند. 

هانسی فلیک باید راهی پیدا کند تا این 
غول خفته را در اروپا بیدار کند

در شرایطی که فوتبال ایران ماه‌هاست درگیر بلاتکلیفی و تعلیق به دلیل شرایط داخلی و 
منطقه‌ای است، هفته گذشته به یکی از پرحادثه‌ترین و مبهم‌ترین دوره‌های تاریخ لیگ برتر 
تبدیل شد. در این میان، دو خبر متناقض و در عین حال مرتبط، فضای فوتبال کشور را به شدت 
تحت تاثیر قرار داد؛ اولویت مطلق تیم ملی برای آماده‌سازی جام‌جهانی ۲۰۲۶ و سپس شایعه 
جنجالی کناره‌گیری دو باشگاه بزرگ صنعتی )سپاهان و فولاد( از مسابقات. این دو رویداد که 
هر کدام به تنهایی توانایی متوقف کردن لیگ را داشتند، سرنوشت فوتبال باشگاهی ایران را در 

آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دادند. 
طی روزهای گذشته، جلسات متعددی با حضور مدیران باشگاه‌های لیگ برتر و مسئولان 
سازمان لیگ برگزار شد. هدف از این نشســت‌ها، تعیین تکلیف ادامه رقابت‌ها و پیدا کردن 
راهکاری برای خروج از وضعیت تعلیق بود. اما هرچه زمان می‌گذشت، ابهامات بیشتری مطرح 
می‌شد. باشگاه‌ها هرکدام دغدغه‌های خاص خود را داشتند؛ از مشکلات مالی و پرداخت دستمزد 
بازیکنان در سایه توقف مسابقات گرفته تا نگرانی درباره وضعیت نمایندگان ایران در رقابت‌های 
آسیایی. سناریوهای مختلفی روی میز آمد؛ از برگزاری متمرکز مسابقات در یک یا دو شهر گرفته 
تا ایده برگزاری یک تورنمنت محدود برای تیم‌های بالای جدول. با این حال، هیچ‌کدام از این 

طرح‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسید. 
گره اصلی کار در نهایت به یک نقطه رسید؛ تصمیم‌گیری در سطح کلان و خارج از اختیارات 
سازمان لیگ. قرار شد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف نهایی با مقامات 
بالاتر از جمله وزیر ورزش، جلسه‌ای برگزار کند. این جلسه نهایی که با حضور امیر قلعه‌نویی 
)سرمربی تیم ملی( و احمد دنیامالی )وزیر ورزش( برگزار شد، مسیر فوتبال ایران را تغییر داد. 
اگرچه جزئیات رسمی از این نشست به بیرون درز نکرد، اما منابع آگاه خبر دادند که محور اصلی 

جلسه، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ بوده است. 
بر اساس گزارش‌ها، در این جلســه برنامه کامل اردوها، بازی‌های تدارکاتی و زمان‌بندی 

آماده‌سازی تیم ملی به وزیر ورزش ارائه شده است. این برنامه فشرده که قرار است از چند هفته 
آینده آغاز شود، نیاز به تمرکز کامل دارد. همین موضوع باعث شده یک تصمیم کلیدی در دستور 
کار قرار بگیرد؛ دادن اولویت مطلق به تیم ملی، حتی به قیمت تعطیلی لیگ. واقعیت این است که 
فاصله تا جام‌جهانی بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. تیم ملی نیاز به اردوهای 
طولانی‌مدت، هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق دارد؛ شرایطی که با برگزاری همزمان لیگ 
عملا امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، این جمع‌بندی شکل گرفته که ادامه لیگ می‌تواند به 

برنامه‌های تیم ملی لطمه بزند.
.طبق اطلاعات رسیده، با قطعی شدن این سناریو، تمرینات تیم ملی بدون اتلاف وقت وارد 
فاز اجرایی می‌شود. اولین اردوی جدی تیم ملی قرار است به مدت ‌۲۰روز ادامه داشته باشد. 
این اردو را باید نقطه شروع واقعی پروژه جام‌جهانی دانست؛ جایی که کادرفنی فرصت خواهد 
داشت بدون دغدغه مسابقات لیگ، روی مسائل فنی، بدنی و هماهنگی تیم کار کند. در واقع، 
این اولین‌بار در ماه‌های اخیر است که تیم ملی می‌تواند با تمرکز کامل و در یک بازه زمانی مناسب، 
برنامه‌هایش را پیش ببرد؛ موضوعی که در مسیر آماده‌سازی برای تورنمنتی مثل جام‌جهانی، 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
درست در میانه این بلاتکلیفی و در حالی که سرنوشت لیگ برتر به اولویت تیم ملی گره 
خورده بود، یک خبر شوک‌آور دیگر فضای فوتبال ایران را به لرزه درآورد. بر اساس نامه‌ای که 
روز گذشته رسانه‌اي شد، دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در 
هیچ‌یک از مسابقات رسمی را نخواهند داشت. این تصمیم در پی آسیب‌هایی که در جریان 
حملات دشمن به زیرساخت‌های صنعتی کشور وارد شده، اتخاذ شد. این دو باشگاه، به عنوان 
نمایندگان اصلی صنایع بزرگ کشور، به طور مستقیم تحت تاثیر شرایط به وجود آمده قرار گرفته 
بودند و فعالیت شرکت‌های پشتیبان آنها با اختلال مواجه شده بود. وزارت صمت اعلام کرده 
بود تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی و از سرگیری فعالیت‌های صنعتی، امکان حضور این 

دو تیم در رقابت‌ها وجود ندارد. 
ابعاد این تصمیم فراتر از حذف موقت این دو تیم بود. سپاهان و فولاد، دو ضلع مهم از ساختار 
رقابتی لیگ برتر محسوب می‌شوند و کنار رفتن آنها عملا تعادل مسابقات را به هم می‌زد. این نامه 
می‌توانست تاثیر مستقیمی بر تصمیم‌گیری سازمان لیگ درباره ادامه مسابقات داشته باشد؛ 
سناریوهایی مثل تعویق کامل لیگ، توقف موقت یا حتی لغو ادامه رقابت‌ها حالا بیش از هر زمان 
دیگری جدی شده بودند. کنار رفتن دو تیم بزرگ و شرایط خاص کشور، لیگ برتر را در وضعیتی 

قرار می‌داد که هیچ سناریویی دور از ذهن نبود. 

در حالی که شایعه کنار کشیدن دو باشگاه بزرگ و صنعتی فوتبال ایران از لیگ برتر موجی از 
نگرانی و ابهام را به راه انداخته بود، مدیران سپاهان و فولاد با موضعی صریح آن را رد کردند. اهمیت 
این دو باشگاه نه فقط از منظر ورزشی، بلکه به عنوان دو باشگاه اصیل و صاحب جایگاه عمیق 
اجتماعی در دو استان مهم کشور، باعث شد این شایعه بازتابی گسترده پیدا کند و واکنش‌های 

زیادی را به دنبال داشته باشد. 
منوچهر نیکفر، مدیرعامل سپاهان، در واکنش به این شایعه گفت:»پس از اتفاق تلخی که 
برای کارخانه افتاد و مورد حمله ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت، ما قطعا مشکل تامین منابع 
مالی خواهیم داشت، اما منبع مالی ما فقط فولاد مبارکه نیست و می‌توانیم از منابع دیگر هم 
بودجه مورد نیازمان را تامین کنیم. ضمن آنکه بازیکنان بسیار ارزشمندی داریم که می‌توانیم 
با ترنسفر آنها به تیم‌های خارجی هم بخشی از هزینه‌ها را تامین کنیم.« نیکفر در ادامه به نامه 
وزارت صمت هم اشاره کرد و گفت:»همه به من زنگ می‌زنند و درباره این نامه می‌پرسند، اما من 
با قدرت می‌گویم که این نامه به هیچ وجه موضع باشگاه نیست و اصلا ما از این نامه خبر نداریم! 
خود من آن را در خبرگزاری‌ها خواندم و بازهم تاکید می‌کنم که این نامه و موارد داخل آن به هیچ 

وجه موضع باشگاه سپاهان نیست.« 
در سوی دیگر، شرایط در فولاد نیز نشان داد که حداقل در سطح عملیاتی، خبری از توقف 
فعالیت‌ها نیســت. این تیم همچنان تمرینات خود را دنبال می‌کند و حتی با نظر کادرفنی، 
برنامه‌های آماده‌سازی بدون تغییر در حال اجراست. حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فولاد نیز 
با موضعی مشابه، این شایعه را رد کرد و گفت:»خیلی‌ها در خوزستان با نام فولاد زندگی می‌کنند 
و این باشگاه از نظر اجتماعی جایگاه ویژه‌ای در خوزستان دارد. اینکه نامه‌ای بزنند و اعلام کنند 
دیگر قصد تیم‌داری ندارند، واقعا غیرمعقول است. باشگاهی که همیشه جزو اولین‌ تیم‌های کشور 
بوده که مجوز حرفه‌ای گرفته، از نظر سخت‌افزاری بدون تردید یکی از بهترین‌هاست و نماینده 

یک استان کاملا فوتبالی است، مگر می‌شود هرکسی برایش یک تصمیم نامعقول بگیرد؟« 
با این تفاسیر، در حالی که برخی اخبار از احتمال کنار رفتن این دو تیم خبر می‌داد، مدیران هر 
دو باشگاه به صورت کاملا شفاف این موضوع را تکذیب کرده‌اند تا ابهام بزرگی که ایجاد شده بود، 
حداقل از سوی خود باشگاه‌ها پاسخ داده شود. با این وجود، حل شدن این بحران خاص، به معنای 
رفع کامل بلاتکلیفی لیگ برتر نیست. در حالی که تیم ملی با توجه به اولویت تعیین‌شده، آماده 
شروع اردوهای فشرده می‌شود، سرنوشت ادامه مسابقات لیگ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی 
مانده است. آیا لیگ به طور کامل لغو خواهد شد یا پس از یک وقفه طولانی، با فشرده‌سازی شدید، 

ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسشی است که در روزهای آتی پاسخ آن مشخص خواهد شد.

روایت یک هفته پرماجرا در فوتبال ایران؛ آیا لیگ به پایان می‌رسد؟

شوك فولادي

چهره ه چهره

نگار رشیدی 

نازنین دشتی 

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«


